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 پیشگفتار

 بنابـه  کـس  هـر  است طبیعی. است انسان روح یاصل هاي دغدغه از یکی معاد، آن پی در و مرگ

 آن منکـر  با معاد به معتقد یک نگرش تفاوت. داشت خواهد آن از خاصی تلقّی خود، فکري گرایش

 دیگـري  و دانـد  می منفور و زشت اي پدیده و آدمی کار پایان را مرگ یکی شود؛ می آغاز جا همین از

اسـت.   مـردن  معنـاي  به مرگ. پندارد می بهتر و تربر زندگی و حیات در جدید اي دوره سرآغاز را آن

 -4 ؛)هلـک ( مـاده  -3) قتل( ماده -2 )موت( ماده -1شمارد:  می نوع پنج را مرگ مفردات در راغب

 انسان حقیقی مرگ را »خداوند یاد از غفران« توان می حقیقی معناي ؛ در)صعق( ماده -5؛ )وفی( ماده

  .  کرد یاد

 ،رابی نفس انسانی را تا زمانی کـه کمـالات ثانیـه از آن بـروز نکـرده     فا ،در میان حکما و فلاسفه

انـد   هایی که باقی انسان .1کند:  میتقسیم نفوس انسانی را سه دسته  داند. وي همچنین محتاج بدن می

نفوسی کـه بـا   . 3 .اما در عذاب به سر خواهند برد اند . گروهی که باقی2. و به سعادت خواهند رسید

ند کـه  دا یم یموجود دو رکن کیانسان را نیز  سیالرئ خیش) 234 :1349 (داودي،. شوند مرگ نابود می

نفس با روح مجرد است. او معتقـد اسـت کـه نفـس همـواره       گرشیو رکن د يرکنش بدن ماد کی

آن را ممکن  دیرا رد کرد با يزیمعتقد است اگر نتوان چ یماند. بوعل یم یمجرد بوده و مجرد هم باق

: سـینا  (ابـن . کنـد  قبول مـی  اعتماد به خبر مخبر صادقواسطه ه این رو معاد جسمانی را باز  دانست.

145( 

اند. غزالی ضمن تقسیم مرگ بـه مـرگ    تقسیم کرده گونه دو به را عرفا نیز با تأسی از قرآن مرگ

شـود؛ بـه ایـن     روح حیوانی و مرگ روح انسانی اشاره دارد که مرگ جسم موجب مـرگ روح نمـی  

. از ایـن رو مـرگ جسـم را    کنـد  یماو جسم را به آلت و مرکب و روح را به سوار تشبیه  صورت که

 )74: 1ج ،1390 (غزالی،. کند یمفقط دلیلی بر بی مرکب شدن سوار (روح) عنوان 

ساختار نظام اندیشه مولانا برگرفته از آیات و روایات و همچنین تعالیم بزرگان فلسـفه، حکمـت   

هـا   و در نگاه او ضرورت مرگ و حکمت آن، به نتیجه رسیدن خلقت آسمانر و عرفان است. از این

دانـد. در دایـره اندیشـه مولانـا روح      و زمین است. وي مرگ را بازگشت به اصل و حیات واقعی می

  شود.   بها داده می م تا بدانجا که در خدمت روح باشداصالت داشته و به جس

خوش بودي « که گفته بود: غافلدر جواب آن  آن را در حکایتی و حکمت مرگ ضرورت مولانا

هـاي دیگـر    دهد و در ادامه حکایت به جنبه کند و به زیبایی پاسخ می بیان می »جهان اگر مرگ نبودي
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  کند: مرگ اشاره می
  

ــی ــان  آن یکــی م ــودي جه ــت خــوش ب   گف
  

ــان     ــدر میـ ــرگ انـ ــاي مـ ــودي پـ ــر نبـ   گـ
  

  آن دگـــر گفـــت ار نبـــودي مـــرگ هـــیچ
  

ــی    ــان پــ ــدي جهــ ــه نیرزیــ ــیچکــ   چ پــ
  

ــته     ــت افراشـ ــه دشـ ــودي بـ ــی بـ   خرمنـ
  

ــته    ــه بگذاشـــــ ــل و ناکوفتـــــ   مهمـــــ
  

  )1760-1762 ،5(م،     
  

جـدا   ،هـاي بـی ارزش کـاه صـفت     از انسـان  نما هاي گندم گوید اگر مرگ نبود هرگز انسان می وا

 و دانـد کـه کـاري را نیمـه تمـام گـذارد       شدند و این را از عدل وحکمت خداونـد بـه دور مـی    نمی

هـاي   با انسان ،اند با ایمان و دل زنده که در طول زندگی در راه رضاي خداوند تلاش کرده هاي انسان

یکسان قراردهد. مولانا معتقد است اگر مرگ نبود آدمی همچنان به حیات ناسره خود  فاسق و ریاکار

منظر مرگ جداکننده روح از بدن و فاروق نیک و بد است و کسی که مرگ را کریه و بد .داد ادامه می

چرخه تکامـل  هوس خواهد از سر هوا و  بیند گویی که نسبت به تکامل جهان بی میل است و می می

  )483: 5ج: 1372(زمانی، . جهان را از حرکت باز دارد

 :اردد مییان حکمت مرگ را از زبان بلال حبشی چنین بهمچنین مولانا 
  

ــودم اول حــبس کــرب     ــن چــون آدم ب   م
  

  غــرب و  رشــد اکنــون نســل جــانم شــرق پ  
  

  اه شـاه ـایـن خانـه چـو چ ـ    من گدا بودم در
  

ــر ب    ــتم قصـ ـــگشـ ـــاید بــ ـــهر شــ   اهــ
  

ــأنس  قصــرها ــر شــهان را م   اســت  خــود م
  

  اســت  بــس  مکــان گــوري و  خانــه مــرده را  
  

  هانـا را تنـــگ آمـــد ایـــن جــ ـ  ـــــانبی
  

  چـــون شـــهان رفتنـــد انـــدر لامکـــان      
  

  مردگـــان را ایـــن جهـــان بنمـــود فـــر    
  

  ی تنــگ بــر بــه معنـ ـ ظــاهرش زفــت و   
  

  )3534 -3538، 3(م،     
  

پـروا مـرگ را بـه زور     دهد کـه بـی   این گونه نگریستن به مرگ به او چنان جسارت و جرأتی می

 خواند که در آن از پیش برنده است:  فرا می اي آزمایی
 

ـــن    ــیش م ــد پ ــت آی ــرد اس ــر م ــرگ اگ   م
  

ــا    ــگ  ت ــگ تن ــارش تن ــوش در کن ــم خ   کش
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  ب) انواع مرگ 

  سان و مرگ تکامل ان - 1

اندیشـی اسـت. یکـی از عوامـل هـراس از مـرگ،        ترین واکنش در برابر مرگ هراسی عمده مرگ

. کنـد  مـی  تجربـه  زندگی در را مرگ از هایی گونه ناشناخته بودن و درك ناپذیر بودن آن است. انسان

، ریشـه  هاي مختلف در زندگی قابل تجربه است. این مفهوم مولوي معتقد است مرگ به انحا و گونه

بـراي همگـان پـیش پـا     هایی که شاید  او از پدیده می، عرفانی، حکمی و علمی او دارد.در عقاید کلا

گیرد. به عقیده مولانا، وجود انسان طـی یـک    براي شناخت پدیده رمزآلود مرگ بهره می افتاده بنماید

را  مولـوي ایـن سـیر   رسـد؛   گذارد و به انسـان مـی   سیر، مرحله به مرحله از جماد، نبات و حیوان می

 هـاي مختلـف و   برداشـت  مثنـوي،  مـورد نظـر مولـوي در    تکامـل  . ازداند همراه با مرگ و زایش می

(شـیمل،  . انـد  کـرده یاد ) داروینی( نوعی تکامل حتی و عرفانی تکامل تکوینی، تکامل چون: متعددي

عـلاوه   نظور مولانـا م البته .)36-45: 1352خلیفه عبدالحکیم،  ؛190: 1366؛ زرین کوب، 458: 1367

 بـا  انسـان  اسـت  معتقد آن با مطابق است. بوده نیز معنوي و عرفانی تکامل و تکوینی، سیر بر تکامل

 روح چهار داراي انسان تکوینی، تکامل طبق. است درآمده خود نهایی صورت به مرحله چند از گذر

 وظـایف  و شـوند  مـی  صـل حا برایش دیگري از پس یکی که است) انسانی نفسانی، حیوانی، نباتی،(

 مولانـا  کـه  اسـت  ارتباطی است، مهم اینجا در چه آن )87 -92: 1386(نسفی، . دارند هم را متفاوتی

 در وي. گیـرد  می ارتباط این از وي که اي نتیجه آن، از تر مهم و کند؛ می ایجاد مرگ و این مراحل بین

: 1390(حسـینی،  . دهـد  نمـی  وضیحت را آن چیستی ولی کند، می مرگ از صحبت مرحله، هر به ورود

95( 
  
ــادي از ـــردم جمــ   شــــدم نــــامی و مـ
  

  زدم بــــر حیــــوان بــــه مــــردم نمــــا وز  
  

ــردم ــوانی از مــــ ــدم آدم و حیــــ   شــــ
  

  !شـدم؟  کـم  مـردن  ز کـی  ترسـم؟  چـه  پس  
  

ــۀ ــر حملـــ ــرم دیگـــ ــر از بمیـــ   بشـــ
  

ــر تــــا   ــال ملائــــک از آرم بــ ــر و بــ   پــ
  

ــک وز ــم ملـ ــدم هـ ــتن بایـ ــو جسـ   زجـ
  

ــلُّ   ــیء کـُــ ــک شـَــ ــه إلا هالـــ   وجهـــ
  

  شــــوم قربــــان ملــــک از دیگــــر بــــار
  

  شــــوم آن نایــــد وهــــم انــــدر آنچــــه  
  

ــس ــدم پ ــردم ع ــدم گ ــون ع ــون چ   ارغن
  

  راجِعــــــون إلَیــــــه کإنـّـــــا گویــــــدم  
  

  )3901 -3906 ،3م،(    
  

 بـه  تولـد  و مـرگ  تعبیر از قسمت این در که مفاهیمی. است همراه زایش و مرگ با انسان تکامل

 جمـاد  منهویـت  دیگـر؛  دورة به زندگی از اي دوره و بالا به پایین ۀمرتب از انتقال نوعی آید، می دست
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 مـرگ،  خاص ویژگی شوم؛ می زاده دیگر هویتی با و میرم می جمادي از لذا دهم، می دست از را خود

) 96 :1390(حسـینی،  . شـود  مـی  تکرار بشر حیات از دوره هر در که است خاص هویتی یافتن پایان

 پیشـین،  هویـت  و زنـدگی  از مرگ و انتقال به نسبت ین است که انسانا تکوینی ویژگی مهم تکامل

 یـاد  آن بـه  غفلـت  و نسـیان  تعبیـر  با و دارد توجه ناآگاهی این به مولوي. ندارد  آگاهی ترین کوچک

 :کند می
  

ــده ــه او آمــــ ــیم لبــــ ــاد اقلــــ   جمــــ
  

  اوفتــــــاد نبــــــاتی در جمــــــادي وز  
  

  کـــرد عمـــر نبـــاتی انـــدر هـــا ســـال
  

  نبـــــرد از دنـــــاور یـــــاد جمـــــادي وز  
  

ــاتی وز ــون نبـ ــه چـ ــوانی بـ ــادن حیـ   فتـ
  

ــال امــــدش   ــاتی حــ ــیچ نبــ ــاد هــ   ...یــ
  

ــین ــیم همچنــ ــا اقلــ ــیم تــ ــت اقلــ   رفــ
  

  زفـــت و دانـــا و عاقـــل اکنـــون شـــد تـــا  
  

ــل ــاي عقــ ــنش هــ ــاد اولیــ ــت یــ   نیســ
  

  ...اســت کردنــی تحــول عقلــش ازیــن هــم  
  

  زپیشـکی  ناسـی  شـد  و گشـت  خفته چه گر
  

ــدش   ــیان آن در گذارنـــ ــویش نســـ   خـــ
  

  )3637-3650 ،4م،(    
  

بود. با چنین کیفیتـی، وارد  » خبري بی«گوید: آگاهی تو در مرحله جمادي تا حد تقریبا  مولوي می

 هـاي  (= نما= از نمو کردن) شدي. سپس از دوره نباتی، به حیـات حیـوانی و گرفتـاري    مرحله نباتی

شـش   -شـش   -مکان (پنج حس) و  -(پنج (ابتلا) آن رسیدي و زمانی خواهد رسید که از بند حس

 )397: 1391زاده،  (سیاح. جهت) رها خواهی شد
  

ــی ــادي بــ ــا  از جمــ ــوي نمــ ــر ســ   خبــ
  

ــتلا    ــات و ابـــ ــوي حیـــ ــا ســـ   ور نمـــ
  

  تمییــــزات خــــوش و  بازســــوي عقــــل
  

  شـــش و  بـــاز ســـوي خـــارج ایـــن پـــنج  
  

  )800، 5(م،     
  

 اسـت؛  مـرگ  کـردن  مـأنوس  و زدایی غرابت پی در مرگ، به کمال مراحل از گذر تعبیر با مولانا

 نداشـته،  کمـال  جـز  اي نتیجـه  و ایـم  کرده تجربه دیگر شکلی به را آن قبلاً که ما براي مرگ از ترس

 نخسـتین  کنـد،  می مطرح را مردن با ترقی و تکامل در مرگ وجود که هنگامی رو از این. است بیهوده

 و همچنـین نسـیانی   لابا نمونه در )98 :1390(حسینی، . است »؟!ترسم چه پس«گیرد  می که اي نتیجه

 :بیت در گوناگون هاي صورت داشتن از صحبت نیز و است معتقد بدان وي که
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ــن صـــورت ــو تـ ــن بـــرو: گـ ــتم مـ  کیسـ
  

ــش   ــم نقـ ــد کـ ــو نایـ ــن چـ ــتم مـ  باقیسـ
  

  
 )3934 ،3 م،(

  

آنچه از بررسی اعتقاد به تناسـخ در میـان   . است تناسخ به معتقد نیز وي که آورد پیش را ظن این

آید این است که: تناسخ بر دو قسم است: حقیقی و مجازي. تناسخ مجازي کـه   لامی بر میبزرگان اس

شـود.   در اسلام مقبول است، نیز خود به دو گونه اتصالی(تحولات مختلف روح) و تمثیلی تقسیم می

  )1013: 3، ج1372زمانی، (. مراد مولانا تناسخ مجازي، اتصالی است

 و تشـابه  یـا  ملکـوتی  تناسخ را آن که است تناسخ نوع یک به معتقد مولوي: گوید می ولد سلطان

 هندوان مذهب از که باشد معتقد جسمانی یا ملکی تناسخ به او که نیست معقول. گویند ارواح اتحاد

 136 آیه ظهور، و تجلی در وحدت یا ملکوتی تناسخ خلاصه. است شده گرفته فلاسفه از جماعتی و

  )107 :1367سلطان ولد، (. است بقره سوره

  خواب و همسانی آن با مرگ - 2

یا از مسائل مهمی است که در قرآن و حدیث به صورت مبسوط بدان پرداخته شـده  ؤخواب و ر

 مجید . قرآنرؤیاي سرنوشت ساز اشاره شده استخواب و تنها در سوره یوسف به سه نمونه است. 

 خـواب  گویـد  می زیرااست؛  کرده بیان خواب لهأمس براي را تفسیر ترین دقیق زمر سوره از آیاتی در

در احادیـث از خـواب اینگونـه     .کامل است جدایی نه جسم از روح جدایی و »روح قبض« نوع یک

کنزالعمـال، خ  (. »راهـی نـدارد  بهشـتیان  مرگ، به آستان خواب برادر مرگ است و «تعبیر شده است: 

ن حدیث اشاره کرده و خواب و بیداري مولانا نیز در اشعار خود به ای )23: 1361؛ فروزانفر، 39321

  را دو گواه و نشانه براي مرگ و حشر دانسته است:  
  

ــن     ــاري ز زی ــد ع ــا را کن ــان ه ــب ج   اس
  

  ســـر النـــوم اخ المـــوت اســـت ایـــن      
  

  )400، 1(م،     
  

ــلان   ــوت اي ف ــد اخ الم ــون ش ــا چ ــوم م   ن
  

ــدان    ــرادر را بـــ ــرادر آن بـــ ــن بـــ   زیـــ
  

  )3062، 4(م،     
  

باور در درجه اول معرفتی است. وي خواب را برادر مرگ و شناخت مـرگ را  مولانا از این   بهره

تـرین پدیـده کـه همـان      قادر اسـت مجهـول   . به تصور مولانا، این امر روزمرهداند با خواب میسر می

کنـد و آن   شناخت مرگ است را معرفی کند. مولوي از بعد دیگر هم به مرگ بودن خواب توجه مـی 

را  افکند و عقـل و اندیشـه انسـان    که نوعی خاموشی بر وجود انسان سایه میاین که ظاهر خواب را 

) خواب و بیـداري  104 :1390(حسینی، . گیرد که همه هویت اوست در بحر نیستی غرق در نظر می
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خوانـد چنانکـه    مـی  خواند چنانکـه  می دو نمونه حشر است. مولانا در ابیاتی خواب را مرگ کوچک

  گیختکی در قیامت کبري است.بیداري نیز نمودار بران
  

ــتجیر   ــت اي مس ــک اس ــر کوچ ــبح حش   ص
  

ــر    ــاس از وي بگیــ ــر را قیــ ــر اکبــ   حشــ
  

ــا    ــداري مـ ــواب و بیـ ــا را خـ ــت مـ   هسـ
  

ــوا      ــر دو گـ ــرگ و محشـ ــان مـ ــر نشـ   بـ
  

ــود     ــر را نمـ ــر اکبـ ــغر حشـ ــر اصـ   حشـ
  

ــر را زدود     ــرگ اکبــ ــغر مــ ــرگ اصــ   مــ
  

  )1788-1786، 5 (م،    
  

عرفـا و  «نویسـد:   در مورد این تمثیل شـاعر مـی  » وي نامهمول«استاد جلال الدین همائی در کتاب 

فلاسفه هر دو براي تجسم و تمثیل حالت انقطـاع از شـواغل جسـمانی و حصـول قـوت روحـانی،       

کنند که مرگ کوچک و حشر اصغر است، چنانکه بیداري نیـز بعـث    نمودار حالت خواب را ذکر می

مولانا به تحلیـل جـالبی از   رو  از این ).305، ص1: ج1366(همایی، »قیامت کبري و حشر اکبر است

خود ناشی از این حقیقـت   بینیم رویم و خواب می به خواب میپردازد: اینکه هرشب ما  فهم مرگ می

روح ما را فـارغ از گفـت و    یر قفس تن هستیماست که خداوند در حین خواب به خاطر اینکه ما اس

هـاي روزانـه    کند تـا بـدون آن حجـاب    علقی رها میکند و از هر ت شنود و هر اندیشه دنیوي آزاد می

 نائل شود: بیند هاي تن می ر طی روز و با حسهایی وراي آنچه د زندگی، به مشاهده حقیقت
  

ـــن ارواح را  ـــی از دام تــــــ ــر شبــ   هــ
   

ــی   ــانی، مــ ــی رهــ ــی مــ ــواح کنــ   را الــ
  

ــی ــد ارواح م ــس    رهن ــن قف ــب زی ــر ش   ه
  

ــس     ــوم کـ ــاکم و محکـ ــه حـ ــان، نـ   فارغـ
  

 ــ ــب ز زنــ ــی  نـداشـ ــر بـ ــدانیان خبـ   زنـ
  

  ســـلطانیان  خبـــر شـــب زدولـــت بـــی    
  

  زیــــان و ســــود  و اندیشــــه غــــم نــــه
  

  خیــــال ایــــن فــــلان و آن فــــلان نــــه  
  

  )391-388، 1(م،     
  

نـد و از ایـن   یاب آدمیان در عالم خواب از اسارت عناصر اربعـه و عـالم محسوسـات رهـایی مـی     

و شـیره روزهـاي پیشـین را از دایـه خـواب       کنند به چراگاه روح پرواز می خوابگاه دنیاي محسوس

  چشند: می
  

  وحــال  آن وقــت گــر فراموشــم شدســت  
  

  یادگـــارم هســـت در خـــواب ارتحـــال     
  

ــارمیخ چارشـــاخ    مـــی   رهـــم زیـــن چـ
  

  جهــم درمســرح جــان زیــن منــاخ     مــی  
  

  )222- 221، 6(م،    
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کنـد   ی میخواب را به عنوان دري به سوي عالم غیب معرف ،مولانا همچنین در داستان پیر چنگی

او معتقد است خواب ما در واقع پاره شدن حجابی است کـه  . که خود حلال بسیاري از مسائل است

النـاس نیـام فـادا مـاتوا     «جویی از حدیث مولاي متقیـان   مولانا با بهره .میان ما و دنیاي معنا قرار دارد

 تأکید دارد که به واقع عالم معنا عالم بیداري است:» فانتبهوا
  

ــه او ــر   هرکــ ــواب تــ ــدارتر در خــ   بیــ
  

ــر     ــوابش بتــ ــداریش از خــ ــت بیــ   هســ
  

ــا    ــان مـ ــود جـ ــدار نبـ ــق بیـ ــون بحـ   چـ
  

  هســـت بیـــداري چـــو در بنـــدان مـــا      
  

  )310- 309، 1(م،    
  

 نحـواس را در راه علـم دنیـوي و توسـعه آ     وکه اشتغال دنیایی بیشتري دارد و همه هـوش   آن

چنـین شخصـی در نظـر مولانـا جـز       بیشتر از دیگران به خواب رفته اسـت. بیـداري   کند مصرف می

 )375: 1388(تاجدینی، . هاي آشفته توأم با اوهام و خیالات است احلام یا خواب ثاضغا
  

ــه دل  ــم و خفتــ ــدار چشــ ــا بیــ   اي بســ
  

  
  

  خــود چــه بینــد دیــد اهــل آب و گــل     
  

ــر   ــم ســ ــدار دارد چشــ ــه دل بیــ   آن کــ
  

  گـــر بخســـبد برگشـــاید صـــد بصـــر      
  

ــه  ــل دل نـ ــو اهـ ــاش گـــر تـ ــدار بـ   اي بیـ
  

  لــــب دل بــــاش و در پیکــــار بــــاشطا  
  

  )1225-27، 3(م،     
  

 عدم و فنا در اندیشه مولانا - 3

از جمله مباحثی که مولانا در آثار خویش بدان بسیار پرداخته و ارتباطی تنگاتنگ بـا مـرگ دارد،   

بحث درباره عدم است. مولانا به فراخور حال، بسیار به این مفهوم پرداخته و هر بـار مفهـومی از آن   

را مد نظر قرار داده است. براي پرداختن به این موضوع ابتدا لازم است درك درستی از آن در ذهـن  

  کار رفته در آثار مولانا پرداخت و ارتباط آن را با مرگ مشخص کرد.ه داشت و بعد به معانی ب

ی کـه  اند: گروه اول؛ کسان در بیان منشأ پیدایش عالم هستی سه دیدگاه را مشخص و معرفی کرده

اند کـه   اند. گروه دوم؛ اهل محبت منشأ هستی را وجود مطلق و سریان آن در مظاهر و تعینات دانسته

اند. معتقدان به این عقیده، عطار  دانند. گروه سوم؛ طرفداران اصالت عدم منشأ هستی را عشق ازلی می

باره مولانا در جـاي خـود   دانند که در و مولوي را به اعتبار وجود تعدادي از ابیات، اصالت عدمی می

  ).12-13: ص1364بدان خواهیم پرداخت(خوارزمی، 

عدم نیز مانند وجود دو اطلاق دارد. عدم مطلق و عدم مقید. هر گاه عدم در مقابل مطلـقِ وجـود   

قرار بگیرد، عدم مطلق است و اگر مقابل وجود مطلق قرار بگیرد، مطلـق عـدم اسـت. تفـاوت میـان      



 261/  تحلیل معناشناسی مفهوم مرگ و شهادت در نظام معرفتی مولانا

 

د در این است که تحقق مطلق وجود با یک فرد از آن هم صـادق اسـت و   وجود مطلق و مطلق وجو

نفی آن با نفی همه افراد وجود؛ یعنی عدم مطلق ممکـن اسـت اعـم از افـراد ذهنـی وجـود و افـراد        

گردد و با نفی فردي نیـز منتفـی   خارجی باشد. ولی وجود مطلق به واسطه تحقق یک فرد، محقق می

در پنج معنی بکار رفته و وي بـه فراخـور   عدم در واژگان مولانا ).1245: ص1379گردد(سجادي، می

  حال و مقتضاي سخن هربار یکی از معانی عدم را استخدام کرده است.

مقصود او این است که موجودات معـدوم، کـاروان   اول در معنی حقیقی بطلان و نیستی محض؛ 

شود، از نهانگاه نیستی به عرصه هستی  یدر کاروان به وسیله وجودي که از ناحیه حق بر آنها افاضه م

  )505ص :1: ج1372(زمانی، . گذارند و وجود پاي می
  

  هـــا ســـوي هســـتی هـــر زمـــان  از عـــدم
  

ــاروان   ــاروان در کــ ــارب کــ ــت یــ   هســ
  

 )1889، 1(م،     
  

است مولانا بطـلان ذاتـی عـدم را در    نه بدین معنی که در عدم از نوعی وجود یا ثبوت برخوردار

 کند:   د میابیات زیر گوشز
 

ــود   ــامان نبـــ ــودیم و تقاضـــ ــا نبـــ   مـــ
  

ــی     ــا مـ ــه مـ ــا گفتـ ــو نـ ــف تـ ــنود لطـ   شـ
  

  )610، 1(م،      
  

ــر    ــه نظــ ــاك شــ ــور پــ ــا از نــ   برگشــ
  

ــر      ــه نظـ ــون کوتـ ــو چـ ــداري تـ ــا نپنـ   تـ
  

ــس  ــادي و بـ ــم و شـ ــی در غـ ــه همینـ   کـ
  

ــس       ــیش و پ ــدم را پ ــر ع ــو م ــدم ک   اي ع
  

  )2010-2009، 1(م،     
  

اي و مجازي در برابر وجود حقیقی. مولانا  یعنی وجود عاریه ؛»بود«در برابر » نمود«دوم در معنی 

بـه تفصـیل   » مثال عالمِ هست نیست نما و عالمِ نیست هست نما«در دفتر پنجم مثنوي تحت عنوان: 

 شود:  سخن گفته که ابیاتی از آن براي نمونه نقل می
  

  نیســــت را بنمــــود هســــت و محتشــــم
  

  هســــت را بنمــــود بــــر شــــکل عــــدم  
  

ــر را پ ــکار بحـ ــرد آشـ ــف کـ ــید و کـ   وشـ
  

ــار...    ــودت غبــ ــید و بنمــ ــاد را پوشــ   بــ
  

  ایـــن عـــدم را چـــون نشـــاند او در نظـــر!
  

ــر؟      ــت در بص ــرد آن حقیق ــان ک ــون نه   چ
  

  )1034 -1826، 5(م،     
  

او معتقد است هستی محسوس، وجود خود را از عدم که در کارگاه صنع حق است گرفته، پـس  
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اند که  . محسوسات در واقع عدم)365: ص1368(شیمل، طلقمنظور مولانا عدم نیستی است نه عدم م

اند. اما عالم الهی و معنویات، حقایقی هسـتند کـه در نگـاه ظاهربینـان      به جامۀ وجود خیالی در آمده

 )59: 1382(زمانی، کریم،. معدوم به شمارآیند
  

ــا   ــاي مـ ــتی هـ ــاییم و هسـ ــدم هـ ــا عـ   مـ
  

ــا      ــانی نمــ ــی فــ ــود مطلقــ ــو وجــ   تــ
  

ــی شــ ـ   ــیران ولـ ــه شـ ــا همـ ــممـ   یر علـ
  

ــه دم      ــد دم بـ ــاد باشـ ــان از بـ ــه شـ   حملـ
  

  )603 -2، 1(م،     
  

و وجود مطلق، فانی نما و عدم شکل را در بسیاري از ابیات و غزلیات، » هست نیست نما«مولانا 

نامد و همین امر برخی از نویسندگان را بر آن داشته است که مولانا را قائل به ثبوت شـیئیت   عدم می

دهد مقصود  در حالی که در همه ابیات مورد نظر، قرائنی وجود دارد که نشان میمعدوم تصور کنند؛ 

: 1391مولانا از عدم، وجود پنهان و فانی نما و عدم شکل اسـت نـه عـدم بـه معنـی نیسـتی(تدین،       

  ).37ص

اي بـه   که انتقـال از مرتبـه   جا که مرگ اعم از این سوم در معنی مرگ و تباهی جسم ظاهر؛ از آن

 حال با نیستی و تباهی همراه اسـت.  در هر ،نهایت وجود باشد یا مرگ ابدي یگر از مراتب بیمرتبه د

 مولانا در بسیاري از موارد از مردن به عدم شدن تعبیر کرده است.
 

ــون     ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــدم گ ــس ع   پ
  

ــون    ــه راجعــــ ــا الیــــ ــدم انّــــ   گویــــ
  

  )3906، 1(م،    
  

اهی به جاي عالم غیب، عالم نیستی یا عـدم بـه کـار    چهارم در معنی عالم غیب و ناپیدا؛ مولانا گ

برد. در نزد مولانا تعبیر عدم هم شامل عدم مضاف و هم عدم مطلـق اسـت کـه وي آن را امـري      می

. هر چند که از نظر او براي خداونـد، خلقـت   به قدرت نامحدود مبدع مطلق باشد داند که متعلق نمی

 )955 :2ج ،1364ین کوب، (زر. باشد از عدم مطلق نیز غیر ممکن نمی
  

  چشـــم را اي چـــاره جـــو در لامــــــکان 
  

  هــین بنــه چــون چشــم کشــته ســوي جــان  
  

ــت    ــدا شدس ــت پی ــی جه ــان از ب ــن جه   ای
  

ــت      ــا شدس ــان را ج ــایی جه ــی ج ــه ز ب   ک
  

ــرد از هســت ســوي نیـــــــستی       بــاز گ
  

  طالــــــــب ربـــــی و ربــانیـــــــستی    
  

  جــاي دخلســت ایــن عــدم از وي مــرم    
  

ــت ا   ــاي خرجس ــیش ج ــود ب ــن وج ــم ی   وک
  

ــت    ــتی اس ــون نیس ــق چ ــنع ح ــاه ص   کارگ
  

ــت       ــی اس ــی قیمت ــه ب ــار گ ــرون ک ــس ب   پ
  

  )690 - 684، 2(م،    
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گانه بیرون است، نیسـتی و   جهت، یعنی عالمی که از جهات شش در این ابیات لامکان و عالم بی

نیست کـه ایـن   عدم و جایگاه دخل و کارگاه صنع الهی نامیده شده و مقصود از آن به هیچ وجه این 

  امور در نیستی و عدم به معنی حقیقی برخوردار باشند.

 عدم و نیستی و مرگ در معنی فناي فی االله در اصطلاح عرفا و صوفیه

دیدار و وصال حق جز در حالت فنا و نیستی و بیرون رفتن از ادراك حسی امکان پذیر نیست و 

مـرگ طبیعـی باشـد یـا مـرگ ارادي و       این از اصول و مبانی عرفان و تصوف است خـواه از طریـق  

کننـد و نیسـتی    اختیاري؛ لیکن همه مواردي که مولانا و دیگر عرفا به عدم درآمدن و مرگ توصیه می

دهند، مقصودشان مرگ اختیاري از طریق ریاضت و عمل بر خلاف عـادت و   را بر هستی ترجیح می

: 1391. (تدین، ادت ابدي استترك هواهاي نفس است که در حقیقت دعوت به حیات واقعی و سع

 )50ص
  

  مــــردن تــــن در ریاضــــت زندگیســــت
  

  رنــــج ایــــن تــــن روح را پایندگیســــت  
  

  )3365، 3(م،     
  

ــی    ــد آدمـ ــرون نیامـ ــس بیـ ــون ز حـ   چـ
  

ــی اعجمــــی      ــویر غیبــ   باشــــد از تصــ
  

  )1028، 3(م،     
  

وي  روسـت کـه   توان نیست شدن و نیستی را اولین آموزه مولـوي دانسـت. از ایـن    به تعبیري می

نماید (به اشتراك لفظـی دو کلمـه    دعوت می» نیستان«آغاز کرده که ما را به » نی«مثنوي خویش را با 

 نی و نی توجه داشته باشید):
 

  کنــد بشــنو از نــی چــون حکایــت مــی    
  

ــدایی   ــی  از جــ ــکایت مــ ــا شــ ــد هــ   کنــ
  

  )1، 1(م،     
  

سـپارد.   می» نی«ا به دست نماید و سخن ر گوید و نعت خدا و پیامبر نمی حتی خود بسم االله نمی

است، از خـود هـیچ نـدارد و صـرفاً آن را      » نیست«چون که نی   شنید؟» نی«اما چرا سخن را باید از 

منـزل و مـأوا دارد.   » نیستان«معشوقی که در   گوید که معشوق در وي دمیده است. کدام معشوق؟ می

 عدم عاشق است و مست نیستی استآن جا که دیار نیستی و بی رنگی است. این است که مولانا بر 

 ):25 :(کاکایی
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ــت      ــود مس ــر موج ــه ب ــم ن ــدم باش ــر ع   ب
  

ــی      ــدم واف ــوق ع ــه معش ــت  زان ک ــر اس   ت
  

  )315، 5(م،     
  

وي همچنین در غزلی دیگر در آمدن هستی را در عالم عدم مایه ارتقاي مقام و منزلت و موجب 

 نزد پروردگار ملقب به مرتضی گشت: نداند چنانکه سرور اولیا، علی(ع) با عدم شد کامکاري می
 

  عاقبت لبنـی مکـن تـا عاقبـت بینـی شـوي      
  

  تاچو شـیر حـق باشـی در شـجاعت لافتـی       
  

  هسـتیت چـون ازعـدم سـر برزنـد       تا ببینـی 
  

ــی    ــل ات ــار و شهســوار ه ــق کامک   روح مطل
  

ــه ــه لطــف عشــق جمل ــدرت وجمل ــه ق ــه وجمل ــد جمل   ی
  

  

  مرتضـــیعـــدم او در و  شـــهید گشـــته درهســـتی   
  

  هـا دارد از او  عدم نامی که هسـتی مـوج   آن
  

  نهیــب ومــوج او گــردان شــد صدآســیا کــز  
  

  )155غزل (    
  

چنان که گذشت، فنا از خود دست کشیدن و به دوست پیوستن است. اما راه رسـیدن بـه آن در    

ر این فق ـ». اسقاط الاضافات«شود: ترك اراده، ترك علم، ترك تعلق. به تعبیر عرفا  می سه امر خلاصه

 ):32: (کاکایی کند می» سایه محمدوار بی«و پیرستن خویش سالک را 
  

  چـــون فنـــاش از فقـــر پیرایـــه شـــود    
  

ــود     ــایه شـــ ــی ســـ ــدوار بـــ   او محمـــ
  

ــد   ــه شــ ــا پیرایــ ــري را فنــ ــر فخــ   فقــ
  

  ســـایه شـــد چـــون زبانـــه شـــمع او بـــی  
  

  )673- 672، 5(م،    
  

  مرگ اختیاري یا موت ارادي - 4

نیستی در آمدن و فناي فی االله اشاره شد، منظور از این نوع طور که در مفهوم عدم به معنی  همان

عدم مرگ اختیاري یا موت ارادي است. در فرهنگ اصطلاحات عرفانی، موت اختیاري یعنی از بـین  

شود و منشأ انسانیت است. انسـان   بردن هواي نفس و روي گرداندن از لذات و این سبب معرفت می

(سـجادي،   باید تمام موانع را دور کند تا به محبوب خود برسد در راه نیل به مطلوب و مقصود خود

اند: نخست، مرگ سـرخ اسـت و آن    عارفان مرگ اختیاري را به چهار گونه تقسیم کرده )746: 1379

تحمل جفا و کف نفس از انتقام است. دوم، مرگ زرد است و آن گرسنگی و صـبر بـر دشـواري آن    

گیري از مردمان دنیا طلب است. چهارم، مرگ سیاه  و کنارهاست. سوم، مرگ سفید است و آن عزلت 

  )154 : 1389،  آملی  زاده (حسن. و آن مخالفت با نفس و هواهاي آن است

انگیز، سعی بـر آن دارد کـه    مولانا در داستان طوطی و بازرگان با تمثیلی بسیار زیبا و تعابیري دل
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ار کند تا آنان نیز با الهام از این داستان، مـرغ  ماهیت حقیقی موت ارادي را براي سالکان طریقت آشک

 )444 :1372(زمانی، . جانشان را رهایی بخشند و به حیاتی واقعی واصل شوند
 

ــخن  ــد در ســـ ــر رو زد در آمـــ   آب بـــ
  

ــن       ــه ک ــهادت عرض ــق ش ــهید ح ــاي ش   ک
  

  تـــا گــــواهی بـــدهم و بیــــرون شــــوم  
  

ــوم     ــامون شـ ــتی در آن هـ ــیرم از هسـ   سـ
  

    )5 ،172- 173(  
  

راه شـما  «ته افلاکی، قطب الـدین شـیرازي بـه محضـر مولانـا آمـده و از او پرسـید کـه         طبق گف

راه ما مردن و نقد خود را به آسمان بردن، تا غیري نرسد، چنان که «و مولانا فرموده است: » چیست؟

 )30: 1387(مولوي، . »صدر جهان گفت: تا نمردي نبردي

گـویی و او   گنجد، تـو مـن مـی    گاه خداوند دو من نمیگوید: در پیش مولانا خود در فیه ما فیه می

من، یا تو در پیش او بمیر یا او در پیش تو، تا دوییت از بین برود. اما اینکه او بمیرد امکان نـدارد نـه   

اي است. حال که مردن او ممکن نیست، تو بمیر تا او بـر تـو    در خارج و نه در ذهن چرا که او زنده

 )94: 1390(مولانا، . ن برخیزدتجلی کند و دوییت از میا
  

ــرده    ــق پ ــت و عاش ــوق اس ــه معش   اي جمل
  

ــرده       ــق م ــت و عاش ــوق اس ــده معش   اي زن
  

  )30، 1(م،    
  

مولانا معراج را در دو ساحت خاص و عام مطرح کرده است. او ضـمن تأکیـد بـر معـراج نبـی،      

انی دارد. چنانکـه  عقیده دارد که هر بشري بنا به استعداد و ظرفیت روحی خود، خاصیت عروج آسم

اند؛ یکی عروج طبیعی که با عروض طبیعی  برخی از محققان نیز براي آدمی دو نوع عروج قائل شده

دهد و دیگر عروج وضعی که خاص انبیاء و اولیاست و نوع اخیر به دو صورت حاصل  می مرگ رخ

مبر صـاحب  جسمانی که خاص پیا-آید: یکی روحانی محض که خاص اولیاست و دیگر روحانی می

 )109: 1382. (زمانی، ولایت است

تا انسان فانی نشود، به بارگاه حضرت کبریا راهی ندارد؛ یعنی تا از وجود موهوم و دام خودبینی 

 گوید: و انانیت رها نشوي، مقرب درگاه حضرت حق نخواهی بود. از این روست که مولانا می
  

ـــا    ــردد او فنــ ــا نگـ ــس را تـ ـــچ کـ   هیــ
  

ـــت ره در بــــ ـ   ـــریانیســــ   ـارگاه کبــــ
  

ــک؟  ــراج فلـ ــت معـ ــتی چیسـ ــن نیسـ   ایـ
   

  عاشــــقان را مــــذهب و دیــــن نیســــتی  
  

  )233- 232، 6(م،    
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  جمـال   سـلطان  بـام   سوي   معراجیست  عشق
  

ــه معــراج را    از رخ   ــوان قص ــق فروخ   عاش
  

  )133(غ،    
  

دبینی . یعنی فقط به وسیله نفـی انانیـت و رفـع خـو    است وسیله معراج معنوي همین فنا و نیستی

توان به مراتب عالیه عرفانی رسید و خودبینان و متکبران به عـروج معنـوي نتواننـد رسـید(زمانی،      می

کنـد تـا    ). از اینروست که مولانا پیروان راستین حضرت محمد(ص) را دعوت می87، ص6: ج1372

اطن طلـب  در دل شب همچو ایشان به درگاه الهی روي آورند و با ترك انانیت و خود بینی، صفاي ب

 کنند:
  

  کـن صـفا   رو طلـب مـی   شب چون مصطفی می درتیره
  

  

  کــان شــه زمعــراج شــبی، بــی مثــل وبــی اشــباه شــد  
  

  
  

  )525(غ،  
  

  بـــه معـــراج براییـــد چـــو از آل رســـولید
  

  رخ مـــاه ببوســـید چـــو بـــر بـــام بلندیـــد  
  

  )638(غ،    
  

هـا و   تا بـر او گـل  دهد  (انسان کامل)، به جسم عارف سالک، صفت جماد یعنی خاك را می شیخ

یابد مگر به اینکه مشام روحـش را از انکـار و سـتیز     هاي شاداب بروید و این مهم تحقق نمی نسرین

حضرت معشوق و یا عاشقان آن حضرت تهی کند(ترك انانیت) تا همان طـور کـه حضـرت محمـد     

ي دلاویـز  بوي خداوند رحمان را از جانب یمن شنید او نیـز از جانـب معشـوق و یـا اولیـاي او بـو      

  بهشت را بشنود.  
  

ــر بیســــتی    ــف معراجیــــان گــ   در صــ
  

  چــــون براقــــت بــــر کشــــاند نیســــتی  
  

  نـــه چـــو معـــراج زمینـــی تـــا قمـــر     
  

  بلـــک چـــون معـــراج کلکـــی تـــا شـــکر  
  

ــما     ــا سـ ــاري تـ ــراج بخـ ــو معـ ــه چـ   نـ
  

ــی       ــا نهـ ــی تـ ــراج جنینـ ــو معـ ــل چـ   بـ
  

ــتی  ــگ نیسـ ــی گشـــت خنـ ــوش براقـ   خـ
  

ــتی     ــر نیســ ــتی آردت گــ ــوي هســ   ســ
  

  )555- 553، 4(م،    
  

ها اعم از طبیعی و مـاوراءالطبیعی داراي معراجـی مناسـب بـا مقـام و       گوید: همه پدیده مولانا می

گوید هر  ترین مرتبه معراج، معراج معنوي و ماوراءالطبیعی است و می مرتبه خود هستند. و قهراً عالی

معـراج قـرار    انسانی براي نیل به کمال مطلق باید در سلک اهل معراج درآید. اگر تو در صـف اهـل  

  )181: 4: ج1372. (زمانی، کشاند بگیري، نیستی(فنا) مانند براق تو را به سوي بالا می
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 شهادت - 5

شهادت فنا شدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است. شـهادت  

ت، عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. شهادت مرگی از راه کشته شـدن اس ـ 

کند. بدین ترتیـب   انتخاب می» فی سبیل االله«که شهید آگاهانه و بخاطر هدف مقدس و به تعبیر قرآن 

انجامد و کمال عشق به حق پیوستن است و فناي عاشق در عرفان، شـهادت اسـت و    عشق به فنا می

 بهاي اوست. مولانا بـه هـر   معشوق(خدا) خود خون شق از شمشیر غیرت معشوق کشته شودچون عا

  دوي این تعاریف نظر داشته است. 

مولوي در دفاتر مثنوي و غزلیات شمس این حالات را به نظم کشیده و گاه درقالـب حکایـت و   

گویـد و   ها پرداخته است. او از انفاق جان توسط عارف و انسان کامـل سـخن مـی    تمثیل به بیان آن

تاید و جـان شـهیدان را از غـم و    س ـ داند. او نیز شهادت را می چنین جان بخشی را حیات جاوید می

 داند: رنج و شقاوت، ایمن می
  

ــرد     ــاق ک ــان انف ــه ج ــق ک ــه آن منف   خاص
  

  حلــــق خــــود قربــــانی خــــلاق کــــرد  
  

ـــعیل  ــیش آورد اسمـــــــ ــق پــ   وار حلــ
  

ــار      ــرد کـ ــارد کـ ــش نیـ ــر حلقـ ــارد بـ   کـ
  

  )385- 383، 2(م،    
  

  هســـت بـــر مـــومن شـــهیدي زنـــــدگی 
  

ــر منـــافق مـــردن اســـت و ژنـــدگی         بـ
  

  )1076، 2(م،    
  

رود که مرگ در راه حـق بـراي او    انسان کامل و عارف در طی مدارج عرفان تا بدان جا پیش می

خواهد که او  شود و از معبود خویش می کند و از چنین مرگ خرسند می خوشایند و شیرین جلوه می

  را در دریاي وجودش غرقه سازد:
  

ـــرا     ــو مــ ــه تـ ــی ام کـ ــی راضـ ــی نـ   نـ
  

ــر با     ــه اگـ ــی غرقـ ــم کنـ ــو را هـ ــد تـ   یـ
  

  خوشـــم هـــر زمـــانم غرقـــه مـــیکن، مـــن
  

  کشـم  مـی  حکـم تـو جـان اسـت،چون جـان       
  

  )1158-1157، 3(م،    
  

ــرد اســــتخوانش غــــرق ذوق    گــــر بمیــ
  

ــوق   ذره ذره   ــور شـــ ــعاع نـــ   ش در شـــ
  

  )976، 5(م،    

اند  عارفان و واصلان درگاه حق تعالی در عشق خویش به حضرت محبوب تا بدان جا پیش رفته

باشد. آنان بـا شـادي    دانند که سّرش اعتقاد به یگانگی خداوند می را مرگی ابدي می که مرگ خویش



 96* بهار  51/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال سیزدهم * شماره 268

  سراید: شنابند و چنین می تر به میدان جانبازي االله می هر چه تمام
 

  شـادان  خـود  مرگ در همه مردان زهی میدان زهی
  

ــرخودگوي   ــه س ــت بایدکردوانگ ــدان رف   درمی
  

  )1844(غ،    
  

ري کـه بـه   ) به طو90: ص1388شهید و حسین مترادف یکدیگرند(صفوي، در آثار مولانا عموماً 

گذارترین شعر درباره عاشورا، شهید و امـام حسـین(ع) توسـط او سـروده     توان گفت تأثیر جرأت می

  است.» کجایید اي شهیدان خدایی«شده و آن شعر 

تشـبیه   ع)که عرش پروردگار اسـت بـه امـام حسـین(     ، را»دل«دیوان شمس  230مولانا در غزل 

کند که در پی سفر و معراج به مبدأ اعلی است. امام حسین(ع) سنگ محک و معیـاري اسـت کـه     می

دل، به مثابۀ جایگاهی رفیع که همۀ اعمال و احوال و مقامات وجودي آدمی بـه آن بسـتگی دارد، بـه    

» انسـان « شود، نـه آن که حسین(ع) به دل تشـبیه شـود. از نظـر عرفـا در نظـام هسـتی       آن تشبیه می

ــان،    ــۀ انس ــودات و خلاص ــۀ موج ــت(اب» دل«خلاص ــت  443: ص1376زاز،  ب  ن اس ــانِ نهای ). در بی

کنـد. در تقابـل بـا     سرسپردگی و شیفتگی مولانا به امام حسین(ع)، بیت دوم غزل مذکور کفایت مـی 

ت. چنین رتبۀ متعالی، وجود اسفل یزید قرار دارد که سمبل کامل فراق و دوري از حضرت حـق اس ـ 

اند که سرافرازانه مفهوم بیرونی و درونی شـهادت را   شهیدان قافلۀ کربلا، سمبل اعلاي شهیدان تاریخ

  اند: پر بلاي امتحان الهی طی کردهدر هم آمیختند و مقامات سلوك خونین عاشقانه را در دشت 
  

  سوز شــــوق دل مـن همـــی زنـد عـــلا     
  

  وصـل صـلا   که بـوك در رسـدش ازجنـاب     
  

  و حسـین وفـراق همچـو یزیـد    دلست همچ
  

  کـرب وبـلا   دوصـد ره بـه دشـت    شهیدگشته  
  

  شهیدگشته به ظاهر حیـات گشـته بـه غیـب    
  

  اسیر در نظـر خصـم و خسـروي بـه خــلا       
  

  دوسـت مقـیم   میان جنت و فـردوس وصـل  
  

 و غـلا  ورخـص  رهیده از تـک زنـدان جـوع     
  

  اگر نـه بـیخ درخـتش درون غیـب ملیسـت     
  

  مــــلا  چرا شکوفه وصـلش شـکفته اسـت     
  

  باش و ز سـوي ضـمیر نـاطق بـاش     خموش
  

  بگویـــدت افـــلا نفـــس نـــاطق کلـــی کـــه  
  

  )230(غزل     
  

در بـاب عظمـت و علـو مقـام امـام      » کجایید اي شهیدان خـدایی «دیوان شمس، با مطلع  2707غزل 

و پایـان آن، ارجـاعی والا بـه انسـان کامـل و      » معاشـقۀ کربلایـی  «حسین(ع) و شهیدان کربلاسـت.  

د موعود است که همواره شاهد و ناظر است و اصلِ اصلِ اصـلِ نـزولِ انـوارِ الهـی در عـالم      خورشی

» معرفت«اند. شهیدان به مدد تجرد وجودي و  ممکنات است. در این غزل، شهیدان و عاشقان مترادف
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برتر و فراتر از مرغان هوایی در ساحت حضرت دوست، » هاي عاشقی بال«که مقدمۀ عاشقی است و 

انـد و   هاي عوالم پنهان را گشـوده  اند که به یاري عشق، باب کنند. شهدا پادشاهان عالم غیب ز میپروا

است. شهیدان با فنـا و بقـا در   » انواع خود«از جمله رموز توفیق آنها در این پرواز عاشقانه، رهایی از 

  )94: 1388. (صفوي، در ناکجا آبادند» عقلِ عقل«
 

ــهیدان خــــــدایی   ــد اي شــــ   کجاییــــ
  

ــی    ــت کربلایـــــ ــان دشـــــ   بلاجویـــــ
  

ــان عاشــــق  ــد اي ســــبک روحــ   کجاییــ
  

  پرنـــــده تـــــر ز مرغـــــان هـــــوایی     
  

ــمانی ــهان آســـــ ــد اي شـــــ   کجاییـــــ
  

  بدانســـــــته فلـــــــک را درگشـــــــایی  
  

ــده   ــا رهیــ ــان و جــ ــد اي ز جــ   کجاییــ
  

  کســـی مـــر عقـــل را گویـــد کجـــایی      
  

  )2707(غ     
  

پـردازد. رهـایی شـهیدان در     مولانا از بیت پنجم غزل، به بیان رابطۀ شهیدان واصل با سالکان مـی 

نهد؛ چرا که آنها با شکستن درِ زندانِ تو در تويِ طبیعت و نفسِ  رهایی دیگر سالکان، اثر وجودي می

حبوب و حسین(ع) سـید و سـالار   اند. شهیدان واصلان به م خویش، بابِ مخزنِ اسرار الهی را گشوده

  ):95مان، صاند(ه درویشانِ کوي دوستمقتدا و راهبر فقیران و  آنها،
  

  کجاییــــــد اي در زنــــــدان شکســــــته
  

ــایی    ــداده وام داران را رهــــــــ   بــــــــ
  

ــاده  ــزن گشــــ ــد اي در مخــــ   کجاییــــ
  

ــوایی     ــی نـــ ــواي بـــ ــد اي نـــ   کجاییـــ
  

  )2707(غ     
  

شهیدان حسینی مقیم دریاي وجود بیکران حضرت واجب الوجوداند که این عالم، تجلیات اسماء 

  و صفات اوست.  
  

ــالم  ــدکاین عـ ــف در آن بحریـ ــ  کـ   تاوسـ
  

ــنایی      ــد آشـــ ــیش داریـــ ــانی بـــ   زمـــ
  

  )2707(غ     
  

مولانا در بیت هشتم با اشاره به یکی از اصول عرفان نظري که انـواع دنیاهـاي عـالم ناسـوت را     

خواند. آنگـاه گـویی    ها را به عرفان عملی فرامی داند، انسان هیچ اندر هیچ و تو خالی، گذرا و میرا می

که اي مدعیان، اگر از قبیلۀ ما و کربلایی هستید اهـل صـفا شـده،    کند  پیام امام حسین(ع) را ابلاغ می

  انید(همان):دل را به نور الهی منور گرد
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ــورت  ــت صـ ــف دریاسـ ـــالم کـ ــاي عـ   هـ
  

ــفایی     ــل صـ ـــر اهـ ــذر اگـــ ــف بگـ   ز کـ
  

ــم کــف  ــخن شــد    دل ــش س ــاین نق   کردک
  

ــایی    ــر ز مـ ــه دل رو گـ ــش و بـ ــل نقـ   بهـ
  

  بـــرآ اي شـــمس تبریـــزي ز مشـــــرق   
  

  ل هـــــر ضــیایی کــه اصــل اصــل اصـ ـ    
  

  )2707(غ     
  

پـردازد. او در ایـن    اندیشـه مـی   هاي سرسري و بی مولانا همچنین در دفتر ششم به نقد سوگواري

  هاي قیام عاشورا و عظمت سرور و سالار شهیدان دشت کربلاست. میان در پی شناساندن بزرگی
  

  روز عاشـــــورا همــــه اهـــــــل حلــــب
  

ــب        ــا بـــه شـ ــاب انطاکیـــه انـــدر تـ   بـ
  

  )777، 6م، (    
  

خسرو دین است و مانند پادشاهی اسـت کـه مـردم و متـدینین در      از نظر او، حسین بن علی(ع)

گوید: اینک امام حسـین(ع)   می دمی که از شهادت امام(ع) متأثرندحکم رعیت اویند. لذا در پاسخ مر

  به وسیله شهادت به روضه رضوان و جنت غفران الهی رسیده و شادمان و شادکام است:
 

ــون ــوده   چ ــن ب ــرو دی ــان خس ــه ایش ــد ک   ان
  

ــد    ــتند بنـ ــد چوبشکسـ   وقـــت شـــادي شـ
  

  )798، 6(م،     
  

دانید امام چه موقعیت و منزلتی پیدا کرده اسـت. او مثـل یـک     گوید: شما نمی در بیت دیگري می

سلطان و پادشاهی است که به وسیله دشمنانش به بند کشیده شده بود و با شـهادت از اسـارت آنهـا    

  یافت:رهایی 
 

ــت  ــدانی بجســـ ــلطانی ز زنـــ   روح ســـ
  

  دســت؟ وچــون خــاییم  دریــم  چــه جامــه  
  

  )797، 6م، (    
  

ماتم جانی که از قرنی بـه  «داند؛  او امام(ع) را به تنهایی از تمامی مردم یک قرن بالاتر و والاتر می

ولانـا در  اسـت؛ م »پیش مؤمن، ماتم آن پـاك روح «داند که  و نیز عاشورا را روز ماتم کسی می» است

اسـت.  » روح سلطان«گوید امام  این تعابیر، امام(ع) را با عناوین روحانی یاد کرده است. یک دفعه می

» پـاك روح «که از یک قرن بهتر اسـت، دانسـته و بـار سـوم امـام را      » جان مقدسی«بار دیگر امام را 

از جسم مـادي و روان   غیر از اصطلاح روح پاك است. هر انسانی ترکیبی» پاك روح«داند. عنوان  می

روحانی است. مولانا معتقد است که امام(ع) جنبه جسمانی و بعد مادي نـدارد، روح محـض اسـت،    

  )245ص 6، ج1372(زمانی، است.» پاك روح«روح مجرد است و اصلاً 
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  :گیري ج) نتیجه

ایـن  مولانا معتقد است دلیل ترس مردم از مرگ این نکته است که نسبت بـدان آشـنایی ندارنـد.    

درحالی است که انسان چندین نوبت مرگ را تجربه کرده اما از آنها را فراموش کـرده اسـت. وجـود    

رسـد؛ وي ایـن    گذرد و به انسان می انسان طی یک سیرِ مرحله به مرحله، از جماد، نبات و حیوان می

رگ از زنـدگی و  داند. در تکامل تکوینی، انسان نسبت به انتقال و م سیر را همراه با مرگ و زایش می

 شـود،  مـی  خـارج  بـدن  از روح کـه  جهت آن از اي ندارد. خواب ترین آگاهی هویت پیشین، کوچک

است. در عـالم   کامل خوابی مرگ، و ناقص مرگی خواب تفاوت این رود، با می شمار به مرگ نوعی

ال خواب حواس باطنی شخص با نیرویی خستگی ناپذیر به کار افتـاده و بیـداري حقیقـی شـامل ح ـ    

گردد. مولانا خواب را حشر اصغر و تمرینی براي آمادگی مرگ و حشر اکبر در روز قیامت  انسان می

داند. انسان آن جهانی است و باید براي رسیدن به معشوق حقیقی تلاش کند و خواب راهـی هـر    می

رمایـد:  ف چند مختصر براي اتصال به عالم بالاست. مولانا با الهام از حدیث حضرت علی(ع) کـه مـی  

کند که عالم معنـا و حقیقـت، عـالم پـس از      ، ثابت می»شوند میرند بیدار می مردم خوابند و وقتی می«

تواند پلی به سوي عالم معنا باشـد. ایـن بیـداري     مرگ است و خواب به جهت شباهتش به مرگ می

  بیشتر متوجه دل و قلب انسان است و اي بسا بیدارانی که از هر خوابی خوابترند.  

از اصول تعلیمی مولانا در مبحث مرگ است. وي با استناد بـه گفتـه    ،ردن پیش از مرگ طبیعیم

بزرگان عرفانی این نوع مرگ را دو گونه دانسته: اول آنکه تنها با روح است و آن شـیوه اولیاسـت و   

» وتـوا موتوا قبل ان تم«دیگري با جسم و روح توأمان است که شیوه انبیاست. وي با استفاده از اصل 

معتقد است: حیات حقیقی و جاوید را باید در فنا فـی االله یافـت. مولانـا ایـن نـوع مـرگ را باعـث        

داند و نمونه اعلاي این مرگ را معراج پیـامبر   سروري، امنیت و برخورداري از عنایات پروردگار می

ر معشـوق  داند. مرگ پیش از مرگ در واقع جنبه عملی مبحث فنـا و عـدم گشـتن د    مکرم اسلام می

کنـد و آن ایـن کـه بـا      حقیقی است، بدین روي مولانا راهکاري عملی براي سالکان الی االله ارائه مـی 

مجاهدت و ریاضت و ترك تعلقات دنیایی و انسانی از هواهاي نفس؛ از بنـد تـن رهـا شـوند و بـه      

ویش بقـا و  گیرد که مردن به دست خ ـ گونه نتیجه می حقیقت وجود خداوند پی ببرند. در نهایت این

  سامان گرفتن در آغوش معشوق است و عاشق هدفی جز این ندارد.

گیري از مفهوم شهادت در قرآن و حدیث و همچنین تعاریفی که عرفـا از شـهادت    مولانا با بهره

دهند، به دو نوع شهادت در آثارش اشاره کرده است: مفهـوم بیرونـی و آن کشـته شـدن بـه       ارائه می

هاي فرومایه است و دیگـري مفهـوم درونـی کـه      به خداوند در مقابل انسانواسطه عشق زیاد نسبت 



 96* بهار  51/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال سیزدهم * شماره 272

رسد؛ یعنی با دل کندن از هواهاي نفسانی از قید تـن و جسـم    شهید از درون به درجه رفیع موتوا می

چه دید تیزبینانه مولانا  آورد. اما آن تري از حیات و ممات به دست می گردد و دریافت واقعی رها می

کند، تلفیق این هر دو در وجـود مبـارك امـام حسـین(ع) اسـت.       عرفاي اسلامی ممتاز می را از دیگر

هـاي   کند؛ مـرگ سـیاه و سـرخ کـه از جملـه مـرگ       مولانا در توصیفی که از امام حسین(ع) ارائه می

شمرد. مولانا ایـن گونـه    مورد اشاره عرفاست را در پاکبازي او در حادثه دشت کربلا بر می  چهارگانه

داند چرا که او خسرو دینی است که از بند  یعنی کشته شدن در راه معشوق را مایه شادمانی می مردن

   .رود تن رهایی یافته از زندان دنیا به سوي محبوب می
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